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زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

و بدبختی- واحد  اندازه گیری نیرو- آدمکش ۹- نوعی 
توپ فوتبال- ســوره پنجاه وهشــتم قــرآن- فرورفته 
۱۰- لازم- شــب زنده داری کردن- لابیرنت ۱۱- زادگاه 
حضرت ابراهیم (ع)- رســوم- برگشت داده شده ۱۲- 

خاک ســفالگری- سعادت و خوشــبختی- بی ارزش 
۱۳- نوعــی ترانه شــاد نواحی جنوب ایــران- آقای 
فرانســوی ۱۴- کاشــف الکل- قبیله ها- نسوان ۱۵- 

شکلی هندسی- دستور- روز گذشته

افقی: 
انســیه  نوشــته  داســتانی  ســزاوار-   -۱ 
شاه حسینی- پایتخت ایتالیا ۲- بسیار سرد- عاری 
از میکروب هــای زنــده- دقت زیــاد در جزئیات 
امــری ۳- رفت وآمد زیاد- چهارپــا- نیتروژن ۴- 
زمزمه کننده- طلق نســوز- غیرقابــل تجزیه ۵- 
زندگی کــردن- ســروصدا ۶- از حبوبات- زندگی 
اجتماعــی در جهــت رشــد و ترقی- غــده فوق 
کلیوی ۷- خوشــبخت- دردنــاک- تأیید خارجی 
۸- پیش شماره تلفن- از تأثیرگذارترین چهره های 
فناوری دنیا و بنیان گذار اپــل- میان ۹- حیثیت- 
گشــاینده- کبوتر صحرایی ۱۰- شریک غم و غصه 
دیگری- همنشــین- خطی در دایره ۱۱- از عناصر 
اصلی هنــر کاریکاتور- دایره المعارف فرانســوی 
۱۲- کیســه پول قدیمی- واحد شمارش چاه- به 
برنده مســابقه داده می شــود ۱۳- نیروگاه شمال 
کشــور- اندیشــمندان- هماهنگ ۱۴- ولگردان- 
مجاب شــده- نــام آذری ۱۵- گروه هم ســرایان- 
مجموعه داستانی به قلم غلامحسین ساعدی- از 

یاران امام حسین (ع) 

عمودی: 
۱- قــدم یک پا- تمســک جوینده- خشــمگین 
۲- دنیــای باقــی- بــه دار آویختــن- از عناصــر 
نمایشــی و تجســمی تئاتر ۳- از انواع عکاســی 
خبری- از مهم ترین اجزای تشــکیل دهنده هوا ۴- 
قصیده ســرای عهد قاجار- رئیس پاســبانان شهر 
را می گفتند- پیش درآمد آشــغال ۵- خوشحال- 
بــر مرکــب نشســته- یک دهــم ۶- خالکوبــی- 
گوجه فرنگی- درگذشته ۷- طرف- واضع جدول 
تناوبی عناصر- از رایج ترین ابزار طراحی ۸- فلاکت 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

تغییر ساختاری در مهم ترین 
نهاد امنیتی

تشــکیل شــورای دفاع ملــی در ذیل 
شــورای امنیــت ملــی کشــور را پس از 
جنگ ۱۲ روزه می تــوان از تحولات عمیق 
و ضرورت بازنگــری در نوع آینده نگری و 
هوشــمندی حکمرانی مطلوب در جهت 
دفاع و ارتقای امنیــت ملی توصیف کرد 
که نشــان می دهد کشور در زمینه مسائل 
دفاعی، امنیتی، لجستیکی، اطلاعاتی و... 
با چالش هایی مواجه بوده و لازم اســت 
در ســریع ترین زمــان برطرف شــود. این 
اقدام در نوع خود میمون و مبارک است؛ 
اما ســؤالی که همیشه مطرح می شود و 
ایســتار درونی نخبــگان و افکار عمومی 
آن را دنبــال می کنــد، این اســت که چرا 
زمانی که کارد به اســتخوان می رســد؟ 
آیا در یک نهــاد مهمی مانند امنیت ملی 
نیاز احســاس نمی شد که تغییر نگرش و 
راهبرد باید  صورت پذیرد؟ یا در نهادها و 
سازمان های دیگر نیاز به بازنگری نیست؟ 
ســازمان هایی که در  دهه هــای مختلف  
در حــال حکمرانی، حاکم هســتند، نیاز 
بــه پوســت اندازی ندارند؟ کشــور با این 
مشــکلات ســاختاری و زیربنایی در مدل 
مدیریت حکمرانی خود نیاز به چرخشی 
ندارد تا کمتر آسیب پذیر شود؟ سازمان ها 
و نهادهــای کلانی کــه امروز بر کشــور 
حکمرانی می کنند و مرتب مرتکب آزمون 
و خطا هســتند، نیاز بــه بازنگری ندارند؟ 
پس از جنگ ۱۲ روزه، به راحتی دیده شــد 
که بایــد تغییر جهت داد تا ضربات وارده 
دشمن دفع شود، توان پدافندی و آفندی 
را افزایــش دهیم و قدرت اطلاعاتی خود 

را بالا ببریم. 
سال هاســت کــه صحبــت از نفــوذ 
می شــود؛ اما جدی گرفته نمی شد، پس 
نیــاز به بازنگــری بــود. در دل دبیرخانه 
شــورای امنیت ملــی نیز اتفــاق مهمی 
رخ داده کــه از دو جنبه می تواند شــایان 
تأمــل باشــد؛ انتخاب فــردی مانند علی 
لاریجانی به ســمت دبیری این نهاد ، اول 
از همه تیر خلاصی است بر هر نوع تفکر 
تندروانه که با اعتدال میانه خاصی ندارد 
و دوم چرخــش خردمندانــه و همچنین 
تقویت سیاســت خارجــی پر تحرک برای 
حل دیپلماســی گره خورده فعلی که نیاز 
بــه تحرک بالایــی دارد. علــی لاریجانی 
سیاست مداری اســت که هم با نیازهای 
جامعــه آشناســت و هــم ســابقه کار 
دیپلماتیــک در کارنامه خــود دارد و دنیا 
ایشان را خوب می شناسد و قطعا از تکاپو 
و صحبت های او استقبال خواهد کرد. به 
امید روزی که سایه جنگ از این کشور دور 
شده و تحریم های ظالمانه برداشته شود.

یادداشت یادداشت

در دوره ای کــه تصمیم ســازی های کلان بیــش از هــر زمــان دیگری 
به داده هــای کمّی، شــاخص ها و گزارش هــای آماری وابســته اند، یکی 
از عمیق تریــن بحران های نادید ه  گرفته شــده، بازتولیــد ناآگاهی از طریق 
تحریف سیســتماتیک داده هاســت. ایــن پدیده که می تــوان آن را یکی از 

اشــکال پیشرفته «دروغ نهادی» دانســت، زمانی رخ می دهد که سازمان ها به  جای بازنمایی 
واقعیت، به مهندســی واقعیت روی می آورند؛ جایی که گزارش ها نه برای کشف یا احیانا حل 
مســئله، بلکه برای خوب نشان دادن اوضاع نوشته می شوند. در این وضعیت، داده ها حاصل 
رصد میدانی و بی طرفانه نیســتند، بلکه محصول فرایندهای طراحی شــده برای اقناع مدیران 

بالا دستی و حفظ ظاهر کارآمدی  هستند.
تحریــف آمار و عددســازی، هم در نظام هــای غیر بوروکراتیک و هم در بوروکراســی های 
پیچیده مدرن، شکلی از نجات یافتن از پاسخ گویی است؛ نوعی طراحی روایت که سیاست گذار 
را به طــرز خطرناکی از واقعیت منفک می کند. چنین رویکــردی در ادبیات علمی با عناوینی 
همچون شاخص ســازی انحرافی یا تحریف معیارها شــناخته شده است. جری مولر در کتاب 
«تله معیارها» به وضوح نشــان می دهد که چگونه شاخص ها، وقتی از ابزار سنجش به ابزار 
نمایش تبدیل می شــوند، حقیقت را قربانی ظاهرســازی می کنند. در این شرایط، شاخص های 
کمّی خود به هدف تبدیل می شــوند و مدیران به  جای حل مســئله، در پی بهبود ظاهری آن 

شاخص ها خواهند بود.
این بحران، شکلی از ناآگاهی سازمان یافته یا نادانی طراحی شده را به وجود می آورد که در 
پــس آن عبور از واقعیت های اجتماعی نهفته اســت. برخی نهادها به  طور آگاهانه داده های 
ناقص، انتخابی یا نادقیق تولید می کنند تا از نقد و حساب کشــی در امان باشند. به این ترتیب، 
ســاختار تصمیم گیری بر پایه اطلاعاتی بنا می شــود که بیش از آنکه منعکس کننده واقعیت 
باشد، آینه خواست بالادســتی ها است. از منظر یک سیاست گذاری اصولی، این امر پیامدهای 
فاجعه بــاری به دنبال دارد. تصمیماتــی که بر مبنای داده های جعلی یا تحریف شــده اتخاذ 
می شوند، نه تنها مسئله ای را حل نمی کنند، بلکه گاه خود به بخشی از مسئله بدل می شوند.

در برخی نظام های اداری، این تحریف از ســطوح پایین و گاهی به دلیل احساس نیازی که 
از طرف بوروکرات های خیابانی احســاس می شود، آغاز شده و در سطوح بالا تثبیت می شود. 
کارمندان در مواجهه با ارزیابی های بالا دستی، به آمارسازی یا انتخاب گزینشی داده ها متوسل 
می شوند. این وضعیت، همچنین پدیده «عددگریزی» یا «عددپرستی» را دامن می زند. در جایی 
کــه نهادها از عدد و داده فرار می کنند تا مبادا در مظان ســؤال یا اتهام قرار گیرند، یا در جایی 
دیگر که عددسازی های نمایشی و بدون پشتوانه فکری، تنها برای اثبات برتری یا موفقیت های 
واهی به کار می روند، هر دو وجه این افراط و تفریط، مانع شکل گیری عقلانیت سیاست گذارانه 
می شــود. در نهایت، گزارش هایی که باید «چشــم سیاست گذار» باشــند، به ترفندهایی برای 

کورکردن و تحریف چشم انداز او بدل می شوند.

در کشــور ما نیز فرایند آمارســازی، اعم از بزرگ نمایــی، کوچک نمایی، 
جعل داده، ساختن شــاخص های خوش نما و حذف واقعیت های تلخ، به 
یک پدیده مزمن در بســیاری از دســتگاه های اداری و تصمیم ساز بدل شده 
اســت. از گزارش هــای غیرواقعی گرفته تا آمارهــای انحرافی در خصوص 
شاخص های خرد و کلان، سبب شده تا در اغلب موارد آنچه منتشر می شود، نه انعکاسی دقیق 
از واقعیت، بلکه بازتابی از خواســت تصمیم گیرنده برای موجه سازی سیاست های اتخاذ شده 
باشد. این وضعیت را می توان «دروغ سیستمی نرم» نامید؛ شکلی از فریب که نه در قالب جعل 
علنی، بلکه در صورت بندی های تکنوکراتیک، ارائه گزینشــی اطلاعات، پنهان ســازی داده های 
مزاحم و تولید شاخص های دستکاری شده رخ می دهد.  جیمز اسکات، در جایی که از «نگریستن 
از چشــم دولت» سخن می گوید، معتقد است که دولت ها برای «خوانا  کردن» جامعه به سراغ 

داده و آمار می روند، اما گاه این خوانایی، خود بدل به ابزاری برای تحریف و کنترل می شود.
عیان اســت که سیاست گذار در چنین بســتری  نه تنها ناکارآمد است، بلکه به  مرور موجب 
بی اعتمادی عمومی، فرسایش سرمایه اجتماعی، انسداد مسیر اصلاح و بازتولید شکست های 
پیاپــی در نظــام تدبیر عمومی می شــود. تصمیم گیرنده ای که با داده های خوش ســاخت اما 
بی ریشه تغذیه می شود، بدون آنکه خود بداند، بر بستر توهم، نسخه هایی برای مسائل پیچیده 
می پیچد؛ نســخه هایی کــه نه تنها درمانگر نیســتند، بلکه گاه خود بــه بیماری های مضاعف 

می انجامند.
در برابر این وضعیت، چاره ای جز بازســازی بنیان های داده محور در سیاســت گذاری کشور 
نیست. نخست ، باید نظامی از داده های ملی و عمومی با نظارت نهادهای مستقل دانشگاهی 
و علمی در نهایت شــفافیت طراحی شــود که در برابر تحریف ها مقاوم باشــد. دوم، پیوست 
داده ای ، مانند پیوســت فرهنگی و محیط زیســتی، بایــد برای تصمیمات کلان الزامی شــود؛ 
پیوســتی که نه تنها منابع داده، بلکه روش گردآوری و سوگیری های احتمالی آن را افشا کند. 
سوم، نباید صرفا به گزارش ها پاداش داده شود، بلکه باید صداقت در گزارش دهی نیز به عنوان 

یک شاخص اصلی در ارزیابی دستگاه ها لحاظ شود.
تحریــف داده ها ، حتــی اگر در کوتاه مدت راهی برای فرار از مســئولیت به نظر برســد، در 
بلندمدت کشــور را از مسیر توســعه واقعی منحرف می کند. بازســازی اعتماد عمومی  بدون 
بازســازی صداقت نهادی ممکن نیست. هر عدد ســاختگی، هر نمودار دروغین و هر گزارش 
جعلی، لکه ای اســت بر چهره عقلانیت در نظام حکمرانی. برای برون رفت از این بن بســت، 
باید به  جای زیباسازی صورت مسئله، شــجاعت دیدن واقعیت را بازیابیم. تنها در این صورت 
است که سیاست گذاری می تواند بار دیگر به ابزار اصلاح و پیشرفت بدل شود، نه ابزاری برای 
اســتمرار توهم موفقیت. بازگشــت به صداقت آماری  مستلزم شــفافیت ساختاری، مشارکت 
عمومی در داده کاوی، نظارت مســتقل بر تولید اطلاعات و ایجاد مصونیت نهادی برای افشای 

واقعیت های تلخ است.

ولی به نظر من اتفاق حاد از تقاطع بزرگمهر به پایین افتاده: در خیابان فلسطین بعد از 
خیابان انقلاب تا خیابان جمهوری. جالب اینجاست که از خیابان جمهوری به سمت 
جنوب (به سمت خیابان امام خمینی که پردیس حکومتی آنجاست) باز هم درخت ها 
سالم است! بررسی تخصصی این موضوع کار من نیست، کار آدمی است که تخصص 

محیط زیستی دارد.
پیشنهاد شما برای وضعیت درختان خیابان فلســطین چیست؟ موضوع به چه ترتیب باید   �

پیگیری شــود؟ فکر می کنید چطــور باید موضوع را دنبال کرد تا لااقــل درختانی که هنوز حیات 
دارند، وضع بدتری پیدا نکنند؟

به نظر من گام اول این است که یک مطالعه انجام دهیم: این درختان در چه شرایطی هستند؟ 
برای درختان خیابان ولیعصر ما این کار را کردیم: درختان کهن داشــتیم، خشک شــده داشــتیم، 
قطع شده داشتیم. همه را آمار گرفتیم (سال ۹۵ که من منتشر کردم). در ایسنا خانم کارگر آوردند 
اینجــا هم عنوان کردم که چطور مثلا درختان غیرچنار، چنار جوان... همه را در ســال ۹۵ در یک 
درس به نام «میراث شهری» با دانشجویان سر شماری کردیم. رفتیم با دانشجوها خیابان ولیعصر 
را کار کردیم. یک گروه روی ارزش های عاطفی کار کردند، یک گروه روی فضای فرهنگی، یک گروه 
روی کاربــری عمومی، یک گروه روی ســکونت و یک گروه روی درختان. قســمتی از آن در کتاب 
آمده به اســم «بنیان های خیابان ولیعصر». ببینید درمورد خیابان ولیعصر، اســتدلال من این بود 
که ولیعصر حاصل یک طرح شــهری نبوده؛ بلکه یک خواســته حکمرانانه بوده. حتی خواسته 
حکومتی هم نبوده. من در آن کتاب ثابت می کنم که اگر خانه رضاشاه (که از کوچه کنار بیمارستان 
سینا می آید به جایی که الان کاخ مرمر است) جای دیگری بود، این مسیر تغییر می کرد. از وقتی که 
او به ســالاریه آمد (در محل کاخ مرمر فعلی) و مدتی بعد باغی را در سعدآباد خرید که ییلاق و 
قشلاق کند برای رفت و آمد بین این دو خانه دچار مشکل بود و مجبور بود از داخل شهر به دروازه 
دولت برود و از آنجا از طریق جاده شمیران خود را به سعدآباد برساند؛ این راه را آسان و کوتاه کرد. 

خندق شمال شهر را پرکردند و جاده جدید شمیران را ساختند و نامش را گذاشتند جاده پهلوی.
درمورد تاریخچه خیابان فلســطین چه نکاتی می شود گفت؟ این خیابان، قدیمی است ولی   �

یک بافت ارگانیک ندارد و از این جنبه قابل توجه است.
خوب، خیابان مهمی بوده. گفتم: آن بالاتر اراضی جلالیه بود. قسمت جنوبی تر مال فرمانفرما 
و حشــمت الدوله. اینجا یک خیابان موازی ولیعصر بوده. ولیعصــر در باغ های انگور بوده، اینجا 
هم یــک راه بین اراضی. آب فرمانفرما (قنــات فرمانفرما) آمد و این باغ هــا را آبیاری می کرد... . 
بنابراین این قســمت اراضی فرمانفرما و پر از باغ بوده. ابتدا این خیابان در میان آن باغ هاســت. در 
دوره مظفرالدین شاه در نقشــه ای که اردشیر زارع تهیه کرده این خیابان هست. پایینش می خورد 
به باغ کامران میرزا (که الان دانشــکده افســری است). رضاشــاه این اراضی را به تدریج در اختیار 
می گیــرد. پس این خیابانی بوده در میان باغ ها. از جهت موقعیت شــهری جایی مثل لواســانات 
فعلی تهران. چون زمین بزرگ بوده. خانواده های پولدار می رفتند آنجا اما نظم هندســی داشــت 
و ارگانیک نبود! افراز زمین اینجا اصلا براســاس توپوگرافی تقســیم اراضی صورت نگرفته است. 
نقشــه ۱۳۲۲ قمری را نگاه کنید (دو سال قبل از مشــروطیت). می بینید مالکان زمین های بزرگ، 
خیابان کشی هایشان را قبل از اینکه شهر توسعه یابد انجام داده اند. اینها مثلا زمین خوار های دوره 
قاجار بودند. مســتوفی الممالک، فرمانفرما، ارباب جمشید، ارباب کیخسرو، اتحادیه و... از ملاکان 

بزرگ اواخر قاجار به حساب می آمدند.
و این مجموعه اقدامات چه اثری روی ساختار این خیابان گذاشت؟  �

همان طور که گفتید خط و ربط خیابان فلســطین کاملا هندسی است. چون قبل از هر اتفاقی، 
این اراضی تفکیک شــده و هویت پیدا کرده بود. برای اینکه آدرس معلوم باشد، می گفتند: «بغل 
باغ حشمت الدوله، بغل باغ فلان...». ببینید الان بخش های جنوبی خیابان فلسطین جای حساسی 
اســت چون پردیس حکومتی است. حساســیت رویش زیاد است. یک اتفاقی که افتاده این است 

آن بخش نزدیک به پردیس حکومتی، درختان وضعیت خوبی دارند. خیلی نکته مهمی است.

زنگزور و ژئوپلیتیک منطقه

در چند دهه اخیر، خاورمیانه شاهد شکل گیری بلوک های مختلف بوده که 
عمدتا حول محور روابط با قدرت های جهانی آمریکا -غرب، روسیه و چین 
و بحران های منشعب از آن شکل گرفته  است. بلوک محافظه کار عربی به رهبری 
عربستان و متحدان، بلوک ترکیه و اخوان المسلمین به رهبری ترکیه، بلوک اسرائیل 
و متحــدان در قالب پیمان ابراهیم به رهبری اســرائیل و بلوک محور مقاومت به 
رهبری ایران و متحدان. به طورکلی بلوک بندی خاورمیانه پویا و تحت تأثیر تحولات 
داخلــی و بین المللی اســت. در رقابت ایران و عربســتان، نقــش ترکیه و حضور 
قدرت هــای خارجی مانند چیــن و آمریکا از عوامل کلیدی در شــکل دهی به این 
معادلات هســتند. هر ســه بلوک بارها گرایش های خود را به ســمت غرب نشان 
داده اند. آثار و تبعات ژئوپلیتیکی عوامل مذکور آن است که غرب و آمریکا به  جای 
تهدیدهــای رودررو با ایران درصدد تغییرات اســتراتژی بلندمدت در چهار فضای 
پیرامونــی ایران براســاس بلوک بندی های جدید منطقه ای و به تبع آن بن بســت 
ژئوپلیتیکی به وجودآمده جهت فشار بر جمهوری اسلامی ایران برآمده اند. بن بست 
ژئوپلیتیکی یک دام اســتراتژیک است که خروج از آن نیازمند بازبینی و بازتعریف 
منافــع ملی، انعطاف پذیری دیپلماتیک و بهره مندی از فرصت های جدید اســت. 
یکی از مصادیق این گزاره مخالفت ایران و روسیه با ارتباط گیری زمینی نخجوان از 
طریق گذرگاه زنگزور بوده که اخیرا آمریکا از فرصت پیش آمده استفاده کرده و این 
منطقه را از پاشینیان به مدت ۹۹ سال اجاره کرد تا شرکت های آمریکایی زیرساخت 
ارتبــاط جاده ای، لولــه ای و اینترنتی دو بخش را انجام دهند. فــارغ از انگیزه ها و 
تأثیراتــی همچون تهدیــد امنیت ملی و مــرزی، اختلال در توســعه اقتصادی و 
زیرســاختی، نفوذ دشــمنان خارجی، تأثیرات اجتماعی و روانی و تخریب محیط 
زیست و... که این گذرگاه و قرارداد داشته، مناسب است جمهوری اسلامی ایران با 
پیش بینی ابعاد و مؤلفه های ژئوپلیتیکی از منظر استراتژی ملی، موارد مشابه دیگر 
را مد نظــر قرار دهد تا بهترین نتیجه ممکن را با توجه به اهداف و محدودیت های 
موجود در سیاســت خارجی به دســت آورد. جمهوری اسلامی ایران باید مد نظر 
داشــته باشد که با کشورهای جمهوری آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان 
در ارتباط با کنوانســیون رژیم حقوقی خزر (۲۰۱۸) هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده 
اســت و این موضوع خود می توانــد در آینده ای نه چنــدان دور دارای پیامدهای 
ژئوپلیتیکی بالقوه ای برای جمهوری اسلامی به خصوص در ارتباط با آذربایجان به 
وجود آورد. در این برهه زمانی نباید فراموش کرد که مانند حوزه قفقاز، کشورهای 
حاشیه خلیج فارس در موضع خیلی حساس و شکننده تر ژئوپلیتیکی نسبت به آن 
قرار دارند. آنها برای تأمین امنیت خود به پیمان های نظامی با ایالات متحده وابسته 
بوده و نگران تهدیدات علیه ثبات و امنیت داخلی خود هستند تا جایی که در حال 
حرکت به ســمت اسرائیل در قالب پیمان ابراهیم هستند. از طرفی ایران با همین 
کشورها اختلافات مرزی حل نشده ای دارد که برخی از آنها تاریخی هستند و برخی 
دیگر به مســائل ژئوپلیتیکی، منابع طبیعی یا حاکمیت بــر مناطق خاص مربوط 
می شوند. بعید نمی نماید که در همین راستا این کشورها در قالب شورای همکاری 
خلیج فارس و اتحادیه عرب، همکاری با غرب و اســرائیل در قالب صلح ابراهیم 
درصدد فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدن به خواسته های 
نامعقــول خــود به نقطه بحــران نزدیک شــوند و موجب فراهم کردن اســباب 
قدرت های فرامنطقه ای در مناطق پیرامونی شوند (استفاده از نام جعلی به جای 
خلیج فارس). اختلافاتی که همانند موارد مشابه در آنچه در حوزه قفقاز رخ داده، 
می تواند نقطه عطفی در راهبرد جمهوری اســلامی ایــران در آینده ای نزدیک به 
حســاب آید. اختلاف با امارات متحده عربی بر ســر جزایر سه  گانه ابوموسی، تنب 
بزرگ و تنب کوچک (۱۹۷۱)، اختلاف فنی با عراق بر ســر اروندرود (قرارداد ۱۹۷۵ 
الجزایر)، اختلاف با کویت بر سر میدان گازی دورا (آرش)، اختلاف با عربستان بر سر 
تقســیم بســتر و زیر بســتر خلیج فارس و همچنین اختلاف با روسیه، ترکمنستان، 
قزاقستان و آذربایجان بر سر رژیم حقوقی خزر، اختلاف با افغانستان بر سر حقابه 
هیرمنــد (۱۹۷۳). در پایــان یــاد آور می شــود جزایــر ســه گانه و دریــای خزر از 
چالش برانگیزترین موارد ژئوپلیتیکی به حســاب می آیند. هرچند برخی اختلافات 
مثل اروندرود تا حدی زیادی حل شــده اند، اما مسائل فنی هنوز باقی مانده است. 
اختلافات آبی (هیرمند، اروندرود) با تغییرات اقلیمی شدیدتر نیز شده است که به 
روابط فی مابین ســه کشور افغانســتان، عراق و ایران تأثیر گذاشته است. بر اساس 
موارد بالا فرض مســلم اســت که جمهوری اســلامی ایران با نــگاه هیبریدی و 
سیستمی به دســتگاه سیاست خارجی می تواند اســتراتژی واقع گرایانه و مدونی 
جهت خروج از این بن بست ژئوپلیتیکی تداعی کند تا بلکه این اختلافات از طریق 
مجامــع بین المللی یــا توافق چندجانبه گــرا بدون دخالــت قدرت های خارجی 

حل وفصل شوند.
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